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ك   تثماري و تمل دگاه اس ي از دي ه ناش ايي آ ي از رفتاره ه          يك ن  جويان ي دي

ده                  ه موضوع جنسيت و پدي ن مكتب ب ي  اسلام به جهان پيرامون است، نگرش اي
ه       محمد در حجه  . است» زن« وعي         ي رسمي    الوداع يعني آخرين خطب ه ن ه ب اي آ

ار                   ي س   نامه  وصيت دگي و رفت راي زن ناخته شده و شامل سفارشاتي ب ياسي او ش
 :دارد» عجيبي«مسلمانان است در رابطه با موضوع زن تئوري 

يهن ان                …         «  ايها الناس، فان لكم علي نسائكم حقا، و لهن عليكم حقا لكم عل
ن                ان فعل ان  لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه، و عليهن ان لاياتين بفاحشه مبينه، ف ف

ان         ] في المضاجيع [االله قد اذن لكم ان تهجروهن        رح ف ر مب و تضربوهن ضربا غي
انهن       را، ف اء خي وا بالنس المعروف، و استوص وتهن ب ن و آس ن رزقه ين فله انته
ه االله، و استحللتم            ا اخذتموهن بامان عندآم عوان لايملكن لانفسهن شيئا، و انكم انم

ا                فروجهن بكلمات االله، فاعفلوا ايهالناس ق      م م د ترآت فك د بلغت، و ق اني ق ولي، ف
 )78(» …ان اعتصتم به فلم تضلوا ابدا

 : الوداع در رابطه با زنان چنين است ي حجه ي بخشي از خطبه          ترجمه
ه زن                  « نم   هاي شما صحبت مي         اي مردم، من اينك راجع ب ه  …آ ي    وظيف

و آساني  ] جز خود شما   [ها اين است آه نگذارند شخصي وارد بستر شما شود           آن
ن وظايف عمل       اگر آن. را آه مورد محبت شما نيستند به خانه راه ندهند        ه اي ا ب ه

د، و          نكردند، خداوند به شما اجازه داده است آه در بستري جداگانه استراحت آني
ه شدت           آن ه       چون آن   …ها را آتك بزنيد، ولي نه ب ا در خان ي شما يك محبوس         ه

ري ندارند و با يك محبوس آه از خود اختياري ندارد، بايد            هستند و از خود اختيا    
 ) 79(» …رفتار آرد[!] با محبت

ه  ده در ترجم م پاين ه           ابوالقاس ين خطب ه[ي هم وداع حج ارم ] ال د چه در جل
ان          …«: نويسد   تاريخ طبري، از قول محمد مي       ر زنانت ردم شما ب د، اي م ا بع  ام

ر شما حق    حقي داريد و آن  د ها نيز ب ه        . ي دارن ان است آ ان چن ر زنانت حق شما ب
آسي را آه از او بيزاريد بر فرش شما ننشانند و مرتكب آار زشت نشوند و اگر                 

اه از آن          ه در خوابگ د و آن   مرتكب شدند خدا به شما اجازه داده آ ا دوري آني ا   ه ه
تند روزي و پوشش            ر دست برداش د؛ اگ دان سخت بزني ه چن ذا و [را ن غ

د          آن] لباس ارف بدهي ه نيكي         . ها را به طور متع ان ب ا زن ه        [!] ب ه ب د آ ار آني رفت
 ) 80(» .دست شما اسيرند و اختياري از خويش ندارند

پس  «البلاغه         نهج 80ي             تئوريسين رديف دوم مذهب شيعه هم در خطبه       
ان  وهش زن ل در نك رد جم ان نب ين  » از پاي ان چن رآوب زن ه س راي توجي و ب
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ه واقض   «: اي دارد نظري وظ ن ان الحظ واقص الايم اء ن اس ان النس ر الن معاش
ام حضيهن                . العقول و . فاما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاه و الصيام في اي

ال       ث الرج ن مواري اف م ي الانص واريثهن عل وظهن فم ان حظ ا نقص ا . ام و ام
د    ل الواح هاده الرج راتين آش هاده ام ولهن فش رار ال. نقصان عق اتقو ش اءف و . نس

ي    ن ف ي لايطمع روف حت ي المع وهن ف ذر و لا تطيع ي ح ارهن عل ن خي وا م آون
 .المنكر

ره         ! مردم        « ام است، به ان ناتم انِ زن ام            ايم ام، خرد ايشان ناتم ان ناتم . ي آن
ام عادتشان             نشانه ي ناتمامي ايمان، معذور بودنشان از نماز و روزه است به هنگ

ره    ه سهم                ي ايشان، نصف ب        و نقصان به راث است نسبت ب ان از مي ودن سهم آن
واهي يك                مردان؛ و نشانه   واهي دو زن چون گ ه گ ي ناتمامي خرد آنان اين بود آ

اب رود  ه حس رد ب د    . م ان واپايي ود را از نيكانش د و خ د بپرهيزي انِ ب س از زن پ
م [و تا در آار زشت طمع نكنند، در آار نيك ] مواظب خودتان باشيد [ ان  ] ه از آن

 ) 81(» !ننماييداطاعت 
ه    نامه  خود آه به نوعي وصيت31ي  ي شماره           همو در نامه   ي سياسي او ب

 :    نويسد پسرش حسن و رهنمودهايي براي امامت اوست، در رابطه با زنان مي
و .  و اياك و مشاوره النساء فان رايهن الي افن و عزمهن الهي وهن               …         «

يس              اآفف عليهن من ابصارهن بح     يهن، و ل جابك اياهن فان شده الحجاب ابقي عل
خروجهن باشد من ادخالك و لايوثق به عليهن، و ان استطعت ان لا يعرفن غيرك               

ل ه و ليست  . فافع راه ريحان ان ام ها ف اوز نفس ا ج ا م ن امراه راه م ك الم و لا تمل
 …بقهرمانه و لاتعد بكرامتها نفسها، و لا تطمعها في ان تشفع بغيرها

رفتن             «       د، و در تصميم گ بپرهيز از راي زدن با زنان آه زنان سست راين
ه سخت    دار تا ديده   شان نگه   ناتوان، و در پرده    شان به نامحرمان نگريستن نيارد آ

دارد، و برون رفتنشان از خانه بدتر نيست از  در پرده بودن آنان را بهتر نگه مي     
ي         . آنان در آري  بيگانه آه بدو اطمينان نداري و او را نزد           ان آن واني چن و اگر ت

آه جز تو را نشناسند، روا دار؛ و آاري آه برون از توانايي زن است به دستش             
ا و              مسپار، آه زن گل بهاري است لطيف و آسيب پذير، نه پهلواني است آارفرم

ي داشت   ادا گرام ر، و مب ار دلي ر آ ه  ] او را[در ه ا او را ب ذراني و ي د بگ از ح
 ) 82(» . به ميانجي ديگري وادار گردانيطمع افكني و

ازهم در آلمات قصار شماره        د   مي 234ي       و همو ب وترين خوي   «: فرماي نيك
ردان است       زنان، زشت  رين خوي م دن      : ت دن و ترس و بخل ورزي ه خود نازي . ب

ال                پس چون زن نازد، رخصت ندهد آه آسي بدو دست يازد و چون بخل آرد، م
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ا  ويش را نگ ال ش ود و م دو روي آرد   خ ه ب ود، از هرچ ان ب ون ترس ه دارد و چ
 ) 83(» .هراسان بود

ن  » ذآر سخناني«الذهب، در           مسعودي نيز در جلد اول مروج  از محمد، اي
ه ي دو جمل ل م امبر نق م از پي ار را ه ه ي قص ايه«: آندآ ر س ت زي ي  بهش

 )84(» ! و زنان را بي لباس بگذاريد تا در خانه بمانند…شمشيرهاست
 

د نوشته    د           در رابطه با تعداد زنان محم ر    «: ان ات پيغمب د از وف  زن از 9بع
 ) 85(» .نداشتند] را[ي نكاح ثانوي با احدي  وي باقي ماند آه اجازه

م در مدت           9در سال مرگ خويش     ] پيامبر[وي           «  زن داشت و بر روي ه
 ) 86(» … زن گرفت؛ به استثناي آنيزان14حيات 

 : قدر بگويم آه همين.        در رابطه با آنيزان بازهم صحبت خواهيم آرد  
يچ              « ه ه ردي دارد آ ه ف ازات منحصر ب امبر امتي ز پي ان ني ورد زن در م

ا برخوردار نيست       مسلمان ديگري از آن    ورد همخوابگي از          . ه ال در م راي مث ب
بخواهد عقب بيندازد ] آه[اين امتياز برخوردار است آه نوبت هريك از زنان را         

 …و يا هرآدام از آنان را آه بخواهد از خود براند يا به خود بخواند
د       ] محمد[ زنان او    …         «  33ي      سوره . (به فرمان خدا با زنان ديگر متفاوتن

ه                     آن …)6ي    آيه رام جامع ورد احت از و م ر و ممت ان برت ه زن ا از آن جهت آ ي  ه
د        ه هر چه بيشتر در خانه     اسلامي هستند، بايد بكوشند آ     هاشان بمانند، آرايش نكنن

د        ه 33ي  سوره ! (و پس از پيامبر نيز از ازدواج بايد خودداري ورزن  33هاي    آي
 ) 87(» )53و 

 : نويسد آه پيامبر در بستر مرگ، خطاب به زنانش گفت          ابن هشام مي
د و             « ف را از راه ببردي ه يوس د آ ما از آن زناني د؛  ش ر وي دروغ گفتي ب

اقص  ان ن ه زن يد آ اموش باش ي خ ار             يعن يچ آ ورِ ه ند و در غ ل باش العق
 ) 88(» .نرسند

ه                همين ديدگاه در قرآن هم با واژه       اب يافت وري بازت ين تئ ه هم هايي شبيه ب
االله بعضهم علي بعض و بما انفقو من  النساء بما فضل   الرجال قوامون علي  «: است
ظ              اموا ا حف ان حفظت للغيب بم افون نشوزهن         لهم فالصلحت قنتت ف االله والتي تخ

يهن     وا عل نكم فلاتبغ ان اطع ي المضاجع و اضربوهن ف روهن ف وهن و اهج فعظ
 . ان االله عليا آبيرا. سبيلا

ه واسطه                  “: يعني         « اني است ب ان تسلط و حق نگهب ر زن ي آن    مردان را ب
ردان، از    ي آن مقرر داشته و به واسطه برتري آه خدا بعضي را بر بعضي        ه م آ

د  ه دهن ه زن نفق ود ب ال خ ته . م انِ شايس س، زن ع آن پ اب    و مطي ه در غي د آ هاين
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وده                       ظ آن امر فرم ه حف دا ب ه خ ند و آنچه را آ وق شوهران باش مردان، حافظ حق
د نخست آن   و زناني را آه از مخالفت و نافرماني آن  . دارند  نگه ا   ها بيمناآيد، باي ه

د  ه آني د   . را موعظ ان دوري گزيني اه آن دند از خوابگ ع نش ر مطي ع  . اگ ر مطي اگ
ه آن            چنان. ها را بزنيد    نشدند آن  د ديگر ب ه اطاعت آردن ا          آ ه همان د آ تم نكني ا س ه

 ) 89(» .خداوند بالامقام و بزرگوار است
ن تواند اي            چنين تاآيدهايي بر خشونت، در رابطه با زناني آه اتهامشان مي          

ت      ورد محب ه م اني را آ ه آس د آ ان«باش وده» زندانبانانش د  نب ه راه  «ان ه خان ب
د داده اب» ان ا واژه در ديگر آت م، ب ن مكتب ه اي در دسترس اي ين  ه ايي از هم ه

ورد تفسير              دست تاآيد شده است، هم     چنين از سوي علماي اين مكتب، به نوعي م
ه است           رار گرفت اد ق دا   . و تبيين و اجته ابراين چن ين          بن ه چن م عجيب نيست آ ن ه

ثلا  [هاي اسلامي       ها به قانون اساسي حكومت      تعريفي از زنان محبوس در خانه      م
 ! هم راه يافته باشد] حكومت اسلامي فعلي حاآم بر ايران

ا                   براي شناخت بيشتر اين ا ب ان ـ حت ا زن ار ب تا رفت ين راس  ديدگاه و در هم
ديران مسئول       آنيم  ي خود پيامبر ـ نگاهي مي  نوه ي سجادي ـ از م ه عل به نقدي آ

ه ر«ي  ماهنام اب     » پ ر آت ا ـ ب اپ امريك ال«چ ت خي ته است» زن در دول : نوش
ود؛        « رب ب ان ع دترين زن اترين و هنرمن ي، از زيب ن عل ين ب كينه، دحترحس س

ان ر    چن اب معتب ي از آت ش بزرگ ه بخ اني“آ ه وي دارد” الاغ اص ب . اختص
ان عرب           الاغاني آتابي است در باره    [ ن  . ي موسيقي و هنرهاي وابسته در جه اي

ه سكينه                   ه ب ي آن قسمت آ ه شده؛ ول آتاب توسط مشايخ فريدني به فارسي ترجم
درحالي آه متن عربي آن تا آنون چندبار در . ي چاپ نيافته   پرداخته است، اجازه  

 !] به چاپ رسيده است” قم“
ده و روايت               « ر     براساس متون بازمان وده     هاي معتب ي ب موجود، سكينه زن

. در شعر و ادب و خوانندگي و رقص مقامي داشته است            . است هنرمند و آراسته   
ي   زار م ه برگ ي آ م   مجالس ودش از مه ان خ رده، در زم هورترين   آ رين و مش ت

 بار 4سكينه در طول عمرش . مجالس ادب و موسيقي و رقص و شعر بوده است    
ه آن     سرانش هميشه شرط مي   در هنگام ازدواج با هم    . همسر اختيار آرد   ا    آرد آ ه

ك د، حق طلاق ي ين آنن ند و اگر چن ته باش ا او  حق ازدواج ديگري نداش ه ب طرف
 . بار از اين حق استفاده آرد وي لااقل يك. خواهد بود
وده و                « ي چه ب ين زن ال چن اما واآنش جهان اسلام و شريعتمداران، در قب

ون           خيلي روشن و ساده اصلا م     ! چه هست؟  تند و در مت ي هس نكر وجود چنين زن
ه هنرهاي     ديني مي  نويسند آه سكينه در آودآي درگذشت؛ زيرا زني آه آراسته ب

د،        ل باش اني قائ ان انس ودش ش راي خ د و ب ته باش تقلال داش د و اس اوت باش متف
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واده      گونه جايي در مراتب شريعت نمي       هيچ ا اگر ن امبر   تواند داشته باشد؛ حت ي پي
رام و بزرگداشت      شريعت . باشد  ورد احت اني را م ط زن اريخ، فق مداران در طول ت

 ) 90(» .اند خور بوده اند آه توسري قرار داده
ه   وس در خان ان محب ن برداشت از موضوع زن و بخصوص زن ا و           اي ه

ژه   ات وي دانبان، الزام ردان  زن تن     م تا در م ين راس م دارد؛ در هم ري ه ي ديگ
درن و امر       جامعه ايعي مي   ي مثلا م ا فج رط خشونت،       وزي م اه از ف ه گ د آ آفرين

د   دار مي    مسخره و خنده   اب نگرشي   . نماي ايعي          1400بازت ه جنس زن، فج اله ب  س
يم ـ در                    ل نكن ش تحم اطر آرام ه خ وري را ب ر آ ا ـ اگ ي از م ه خيل ت آ اس

 . ايم پيرامونمان بارها  شاهد آن بوده
ه   ين جامع ان، در چن ود در            زن اه خ ه گ ان   اي آ ردان و هم ان م ش هم  نق

ي       ورد م ان برخ ر زن ا ديگ لطه ب ف از س ژه   تعري ف وي د، تعري زن «اي از  آنن
ه مي  » محبوس در خانه د  را ارائ ثلا         . دهن ا م ي ـ حت ا زن ه در رابطه ب راي نمون ب

ه ت دختربچ اله ي هف ه  س وس «اي آ نت زن محب ناد و       » س ت ـ اس ته اس را شكس
 . پراند هر انسان متمدن ميهايي در دست است آه برق از سر  نمونه

ريه ماره          در نش ار 41/ 42ي  ي ش ه 1380 آواي زن، به ي از لال    مطلب
ا در        پايدار از انگلستان چاپ شده است آه زمينه        تثماري را، حت ن نگرش اس ي اي

ذارد   ديدگاه زنان مسلمان امروزين به روشني به نمايش مي         ا       . گ ه، در رابطه ب لال
رم تابستان       «: نويسد  ساله مي   ي هفت   يك دختر بچه   در ] است [يكي از روزهاي گ

ازي خود     پسران و دختران را مي. آنم  آوچه بازي مي   بينم آه با هلهله، سرگرم ب
ا مي     به آن . هستند دم   ه ا آن         فكر مي   . پيون ازي ب نم از ب ذت مي       آ ا ل ردم   ه ا    بچه . ب ه

د و سري به شير آب نزديك محل          . تصميم گرفتند آه سر آوچه بروند      اد  . بزنن زي
 ) 91(» …از خانه دور نبودم

ردد            بعد آه اين دخترك شاداب به خانه برمي        واي خداي من حالا چه         «: گ
در انتظارم است؟ مادر موهاي مرا در دست خود پيچاند و آشان آشان به طرف               

رد ه ب ه از فحش دادن . خان ك لحظ از[ي ي] ب تاد نم ه … خب…:ايس ذهب، ب  لام
دا مي  ! هي؟ بهت گفته بودم آه از جلو در خانه دور نشو د  حرفم گوش نمي   د   خ دان

 )  92(» .از آب در بيايي” اي جنده“چه 
ادر  ن م م اي د ه اره«         بع اده مي» بيچ زي را آم راغ خوراك پ د چ يخ . آن س
ي اب را روي آن داغ م د آب ه . آن ر بچ ن دخت تن اي اي رف اله را  و پ ت س ي هف

 . سوزاند مي
ر يوه          از اث ن ش ه اي ي«ي  ي آ ي » تربيت ودك م ن آ خني  روي اي ذارد، س گ

وط نيست     گويم؛ چرا آه به حيطه       نمي ار من مرب تثماري     . ي آ ه نگرش اس ا ب تنه
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وعي     زده از موضوع زن مي اين مادر فلك  ه ن پردازم آه چگونه، با اين آه خود ب
وان عامل حاآ       ه عن م قرباني همين نگرش ديني از موضوع انسان و زن است، ب

ه    »شجاعت «ها را، با چنين فضاحت و          گونه خودسري   عمل آرده، اين   ي در نطف
 . آند خفه مي

ه يوه           ترجم ن ش ام      ي اي اري انج ودش آ ر خ ه اگ ي است آ ي، زن ي تربيت
ن     » !آيد  اي از آار در مي      معلوم نيست چه جنده   «دهد، در نهايت      مي در تعريف اي

هاي تربيتي، آموزشي،  ناشي از نارسايياي اجتماعي و  مكتب، فحشا اساسا مقوله  
انبرداري     دم اطاعت و فرم ا از ع ه تنه ت؛ بلك ه نيس ادي جامع ي و اقتص فرهنگ

ان         . شود  ناشي مي  » زنان« ن      زن ـ امك اب ـ در تعريف اي ن سيخ داغ آب و اي
 . سوزاند فاسد شدن اين دخترك را همراه با پاهاي ظريف و لطيف او مي

ر هفت   آه يك د              اين اله چه تصويري مي         خت د از موضوع فاحشگي         س توان
ادگرفتن                          ان ي ا امك ته، اساس ا، در آن محيط بس ران م ه در اي ن آ داشته باشد، و اي

راي يك آودك     ها ـ دست  اي بين انسان هاي ساده ارتباط اله ـ وجود دارد،    7آم ب  س
راي قطع             و اين  ي ب انوني و دين اطي، قضايي، ق ام ابزارهاي ارتب ه تم ن آ ه   اي گون

ا مي         گذارد؛ جز اين    اند، حرفي نمي    ها بسيج شده    نزديكي ا تنه د     آه اين رفتاره توان
يوه      ود؛ ش ر ش يانه تعبي گيري وحش ك پيش ه ي ن زن     ب ه اي گيري آ راي پيش اي ب

وب داده       نش رس ه و در ذه ان آموخت اني زن وگيري از نافرم راي جل لمان، ب مس
 . است

يوه ن ش ي اي ت تربيت ن ي رف          اهمي ل از اي ان، قب ا زن ار ب اخته و  ت ه س آ
امبر باشد، الگويي است                 پرداخته ي ذهنِ مردسالار آخوندهاي مدعي جانشيني پي

 : آه خود رهبر به ميراث در تاريخ اسلام باقي گذاشته است
ون      ري چ اريخي معتب ناد ت ه اس تناد ب ا اس روس ب ي ميرفط          عل

واريخِ منتخب« ان» الت م خراس د هاش اج محم ا 24ي، صص ح رينش و «، 25 ت آف
اريخِ د  » ت ي، جل فحه5مقدس دهِ «، 129ي   ص اريخ گزي توفي،  » ت داالله مس حم
ه زودي   «: نويسد   مي… و 459ص » قصص انبياءِ«و  1150ي    صفحه ان ب عثم

ه علت خشونت اخلاقي و      ] رقيه[با دختر محمد     ازدواج آرد؛ اما پس از چندي ب
ن   عدم سازش با رقيه، به ضرب تازيانه دخ        ا اي حال موقعيت    تر محمد را آشت؛ ب

ت، آن را                    ن جناي ا اي د ب اجتماعي و اقتصادي عثمان چيزي نبود آه حضرت محم
ه  ] هم[را  ] ام آلثوم [دومين دختر خود    ] محمد[ناديده بگيرد و از آن بگذرد؛ لذا         ب

م                    ه ه ي امي ا اشراف بن ان   ازدواج عثمان درآورد تا بدين وسيله پيوند خود را ب چن
ان را           . ايدحفظ نم  ر، عثم ه پيغمب ورين “معروف است آ ي صاحب دو     ” ذوالن يعن



 
 

7

م   اگر دختر سومي نيز مي: گفت ناميد و مي ] ام آلثوم + رقيه  [نور   داشتم، او را ه
 ) 93(» .آوردم به ازدواج عثمان درمي

ن              لمان ساآن اي ران، از زن مس          چنين نگرشي به زن در فرهنگ سنتي اي
ه در          . ي ساخته است   ي عجيب   آشور پديده  دمي است آ ن زن، شهروند دست چن اي

رابطه با يك موضوع اساسي ـ مثلا از دست رفتن يك حكومت ملي ـ هيچ ادعايي   
رار                   ان ق ار آودتاچي ظ ناموسش در آن ندارد؛ اما به راحتي و باصطلاح براي حف

ي رد م رفتن    . گي ه اول را دارد، از دست ن ت درج اني اهمي ين زن راي چن ه ب آنچ
 .          هاي سياسي است»بازي«مرد مسلمان ايراني در اين » موسنا«

ه      «         البته نبايد از نظر دور داشت آه از          ان محبوس در خان ا   زن ه جز    » ه آ
ه    ري ب ار ديگ ان، آ ايش مردهاش ي و آس باب راحت راهم آوردن اس تاي ف در راس

 ! رود؟ شود، انتظاري هم بيشتر از اين نمي ايشان محول نمي
ان                           نويسنده   روزي آودتاچي ل پي ا يكي از عل  28ي نكته سنجي در رابطه ب

ه       در تلاش فراوان بودند و هشدار مي         …روحانيون«: نويسد  مردادي مي  د آ دادن
ت ي   آمونيس ا را ب ا مرده رد     ه د آ تراآي خواهن ان را اش اموس و زن ن را . ن دي

انوي محترمي از بستگان خ    . برخواهند انداخت ود ـ همسر يكي از    من خود از ب
چه  “: گفت  شنيدم آه مي ]  مرداد28ي [ها ـ چند روز پس از آودتا   الاسلام حجت

د مصدق   ترجمه[ها   خوب شد آه روس    ] ي رهبري شيعه از دولت ملي دآتر محم
 ) 94(» .آردند سيرت مي ي ما را بي آمدند همه اگر مي. نتوانستند بيايند

ه              توجه بكنيم آه اين    تفاده ]ءسو [گون ردم در سرفصل     اس ا از جهل م هاي   ه
تنِ حكومت  ه بس ه نطف ان هرگون م امك ي را از اساس  ديگري ه ي و عرف هاي مل

يوه  ي از ش ت يك وزانده و در حقيق ه س اي رذيلان ت «ي  ه دان سياست و ديان » رن
ت  تمرار حكوم راي اس وده     ب ان ب ه بيگانگ ته ب دترقي و وابس اعي، ض اي ارتج ه

 . است
ي          « دري      وقت اي حي در آق ود، پ ده ب اب ش اه آشف حج ا ش ان رض در زم

ي       اي در دست مي     ترآه ي را ب ا زن ازار، هرج ا     گرفت و در آوچه و ب ا ب حجاب ي
ي  ه م دون مقنع ادر و ب ه چ ا ترآ د، ب در“اش  دي در حي ر آن زن ” حي ر س ان ب گوي

ه            ” !ي خلا را بينداز     پرده“: گفت  آويبد و مي    مي ه ب انواده آ ين خاطر آن خ ه هم  ب
يار     ذهبي بس ل م روف و در محاف يار مع هد بس ود در مش ه ب هرت يافت دري ش حي

 ) 95(» .گرامي بود
ان آزادي  «اي ديگر               در نمونه  ن » !قهرمان ن          اي ان را اي ه زن ه     نگرش ب گون

يد حسن      آيت [از جمله نظرات ديگر       «: اند  تئوريزه آرده  اله   ] االله س درس، مس ي   م
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ن     : گفت  رد زنان مي  او در مو  . حق انتخاب زنان بود    رار      خداوند قابليت در اي ا ق ه
 )96(» .نداده است آه لياقت انتخاب را داشته باشند

 بيان آنم، نشان دادن تداوم ديدگاهي است    آوشم در اين نوشته             آنچه من مي  
ق ه خل ه ن ز عقب  آ ا از مغ ه تنه اعه است و ن ده الس د ضد زن  مان تي آخون ي مش

ينه   1400اني است آه    داست. تراويده است  ن توجه           سال پيش ا اي اريخي دارد؛ ب ي ت
ري ـ      آه در ايران باستان، حتا در ديدگاه مذهب ين تحقي م، چن ِ در آنار حكومت ه

ه      ان حمل ه از زم الي آ ه است؛ در ح ان نرفت ر زن ت ـ ب ن آيفي ا اي م ب ي  دست آ
لمانان عرب  لمان[مس ا اعراب مس ا تئ] ي ه تنه ين نگرشي ن ران، چن ه اي وريزه ب

بنابراين ادعايي گزاف   . ي فرهنگي ايرانيان هم راه يافته است        شده، بلكه به زمينه   
دگاه      ك دي ا ي ران، دقيق اريخ اي ه زن در ت ن نگرش ب ه اي ود آ ه ش ر گفت نيست اگ

ان اسلام در            وارداتي است و دست ول برخي از متولي ه ق ه ب ي آ ه آن آيفيت م ـ ب آ
ده نشده است   ميان اعراب بدوي حاآميت داشته ـ در ا  ن . يران باستان دي ه يك    اي آ

ه توانسته است حافظه          م             دين وارداتي چگون د ه ي را سوزانده، بع اريخي ملت ي ت
ا                       ين نگرش، ب داوم هم د، و در ت ان آن ديمي ايراني دگاه ق اين نگرش را جانشين دي

د، از آن  ه آن ببخش ادي تصاعدي ب يعيگري ابع ي«ش ا از » معجزات ه تنه است آ
 !رود و بس مكتبي انتظار ميمتوليان چنين 

 
ين  ياري از تئوريس ان              بس لامي، بخصوص متولي اي اس لام«ه اي » اس ه

 حتا باصطلاح   …اي، ناب، محمدي، علوي و        راستين، واقعي، حقيقي، سرچشمه   
وريزه شدن             مدرن، دليل فشارهاي وارده بر زنان را در صدر اسلام، هم چنين تئ

ان    اين انواع فشارها را ـ خود  ـ  ان در مي  پيشرفتي در برابر زنده بگور آردن زن
 . تاريخ زبان گوياي ديگري دارد» متاسفانه«اما . اند اعراب بدوي تبيين آرده

ود          « ول نب راب معم ان اع ران در مي ردن دخت ور آ ه گ ده ب راد . زن ط اف فق
 ) 97(» .زد به چنين آار زشتي دست مي” تميم بن مر بني“ي  قبيله

وان         » تاريخ سياسي اسلام  «در آتاب   » حسن ابراهيم حسن  «دآتر            ر عن زي
ت« ار جاهلي ي» زن در روزگ د م ه«: نويس ار  از مطالع ه از روزگ عاري آ ي اش

ه در آن عصر، زن از آزادي نصيب     جاهليت بجا مانده، بخوبي معلوم مي  شود آ
ه در ب       داشته و آارهاي مهم به مشورت او انجام مي         ا      گرفته و بلك ا ب سياري آاره

ي      به. مرد شرآت داشته است  ا همسر خود خيل طورآلي مناسبات اجتماعي مرد ب
آنيم؛ زيرا مردان نسبت به مادر خويش          آه ما تصور مي   ] است[بهتر از آن بوده     

خواستند قصايدي در     اند و هنگامي آه سخنوران مي       آرده  نيز مانند پدر افتخار مي    
 )   98(» .اند آورده  زنان نيز سخن         ميذآر فضايل قوم خويش بسازند، از
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ي      لمان، م لامي و مس ين اس وي محقق ابير از س ن تع ا اي ه             ب ت آ وان گف ت
ي اسلامي است و درست از زماني     ها، دقيقا يك پديده     زنداني آردن زنان در خانه    

اآتور مشخصِ خشونت و                     ا ف ه ب آغاز شده است آه اسلام در ميان اعراب، و البت
ج شده است       م مي      . آشتار راي ه پرسش ديگري ه ه ذهن       البت ان ب ن مي د در اي توان

ن  د و آن اي ه برس ور       : آ ه گ ده ب ان را زن راب دخترانش ه اع ذيريم آ ر بپ اگ
ي ـ    اند، زنان سرزمين آرده مي هاي ديگر آه عاري از چنين فرهنگ ضد       زن

ين  اند، چرا مي دست آم به اين آيفيت ـ بوده  ن   بايست اين چن ر شده و اي ه    تحقي گون
 ! به زنجير آشيده شوند؟

ن   «: نويسد  ي زنان عرب مي              مرتضي راوندي در رابطه با روحيه      ا اي ه    ب آ
ي يني ترغيب م ه نش ه خان ان را ب ان  اسلام، زن ن جري رده، اي تان شرآت [آ داس

ان عرب    به خوبي مي] عايشه در جنگ جمل    رساند آه در صدر اسلام، هنوز زن
ه ت “ي  روحي ان جاهلي اي     ” زم ا در آاره ه تنه د و ن داده بودن ت ن را از دس

ت  ه در فعالي اعي، بلك رآت             اجتم ابيش ش ي آم ي و سياس اي رزم ه
 )  99(» .جستند مي

ل از اسلام، بررسي                      ران قب ان اي اعي زن ا موقعيت اجتم          همو در رابطه ب
البي دارد اري  «: ج واح و آث وش و ال ه از نق ه طوري آ ه  ب تان ب د باس ه از عه آ

هاي  ي عرب از حقوق و آزادي  زنان ايران قبل از حمله    : آيد  دست ما رسيده برمي   
ا در        . بيشتري برخوردار بودند   اع تقريب ات دوم و سوم اجتم ه طبق ان وابسته ب زن

ت  ام فعالي ي     تم ار م ردان آ ه دوش م ادي دوش ب اي اقتص ا   ه د؛ مخصوص آردن
اي   ردان در آاره ا م ان ب اري زن ههمك اورزي، گل ت آش اير فعالي اني و س اي  ب ه

 ) 100(» .توليدي و بافندگي قابل توجه است
اره  دي در ب ه            راون ل از حمل ان قب وع پوشش زن ران   ي ن ه اي راب ب ي اع

د باستان               «: نويسد  مي ده از عه اقي مان تم     [به طوري آه از نقوش ب رن هف حدود ق
ا سر و           بيآيد، زنان ايران عموما       برمي] قبل از ميلاد   ه تنه ي ن د؛ يعن حجاب بودن

اي آن           صورت و گردن آن    انعي           ها، بلكه قسمتي از دست و پ دون حاجب و م ا ب ه
ي ده م د دي رش  . ش ر ف وش ب ه از صورت منق ه طوري آ د هخامنشي ب ان عه زن

ره  پازيريك و ساير آثار آن دوره برمي       ده مي     آيد، چه املا دي گيسوان  . شود  شان آ
ر م  ه پشت س ان را ب ردانِ   يبلندش رچينِ م راهنِ پ د پي ان مانن د و پيراهنش آويختن

ود مه. پارسي ب ار و مجس ار    از آث ه يادگ كاني ب ه از عصر اش اگوني آ اي گون ه
ود را    ازوان خ ردن و ب ورت و گ ر و ص ان س ه زن ت آ وبي پيداس ده، بخ مان

. پوشاند آردند آه غالبا تا زانو را مي پوشانيدند؛ معمولا پيراهن بلند بر تن مي    نمي
ر از  ي ساس در دوره ي غي ود؛ يعن يش ب رون پ د ق ان مانن ومي زن انيان وضع عم
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ان      زنان وابسته به طبقات اشراف آه آمتر در بين مردم ظاهر مي            شدند، ساير زن
هاي اقتصادي شرآت    آردند و آمابيش در فعاليت بدون پرده و حجاب زندگي مي   

ه مطا             » آريستن سن «. آردند  مي ا توجه ب ارآي، ب دار دانم لعات  ايران شناس نام
ان مي       ان                           : نويسد   بارتلمه در مورد زن ن زم انيان  [زن در اي د ساس ] عه

لمه  وق مس ت  داراي حق وده اس ب   . اي ب ق در جن ام عتي انيان، احك ان ساس در زم
ه اعراب                   يش از آن آ ه پ قوانين جديد باقي بود و اين تضاد ظاهري از آنجاست آ

ن در شرف تحصيل حقوق و استقلال  مسلمان ايران را فتح آنند، محققا زنان ايرا 
 ) 101(» .خود بودند

وزدهم              رن ن       توجه بكنيم آه ملاهادي سبزواري از ملايان باصطلاح متجدد ق
ه     ان، افاض ه زن لام ب اه اس ي نگ ل قهقراي ير تكام تم، در س رن بيس ل ق و اواي

د، صورت    (” آساهن صوره الانسان ليرغب في نكاحهن     «“: فرمايد آه   مي خداون
ا ات انس ن حيوان ه اي ان[ن ب ت   ] زن ان رغب اح ايش ه نك ا ب ا مرده انده است ت پوش
 ) 102(» .)آنند

 : به عنوان نمونه. اند ها آم آار نكرده          محققين و مورخين در اين زمينه
ه زنِ                         « د است آ ايي معتق جرجي زيدان مانند بعضي از شرقشناسان اروپ

دگي مي  ] ليتي جاه در دوره[عرب قبل از اسلام   رد و از   با عفت و شرافت زن آ
د از نهضت اسلامي     …حقوق و اختيارات فراواني برخوردار بود      به نظر او بع

 …از حقوق و اختيارات زنان آاسته شد به تدريج
اريخ خود مي                        هم نجم ت د پ در آن دوره   «: نويسد   چنين جرجي زيدان در جل

خواهي    ي آزادي   ها ثمره   اشتند و عفتٍ آن   زنان مقام مهمي د   ] قبل از ظهور اسلام   [
ه،       . طلبي آن روزِ عرب بود      و استقلال  زيرا زني آه با استقلال و آزادي خو گرفت

رده و                تحمل ننگ و عار نمي     تواند و برعكس، زني آه در ذلت و اسيري به سر ب
ه خواري مي               راي          به قيد حجاب و پرده مقيد گشته، زودتر تن ب ه ب اري آ د؛ آ ده

زنِ بدبختي آه در قيد اسارت است، آن را عار       . نمايد   و مستقل ننگ مي    زن آزاد 
هاي بدوي آه استطاعت آنيز گرفتن و همسرِ متعدد نداشتند،             عرب …شمارد  نمي

رد و   ي خود را ستايش مي   همسر يگانه  آردند؛ به ويژه آه زن بدوي آمك دستٍ م
 ) 103(» .شريكٍ رنج و راحت او در سفر و حضر بود

رد صحابه        دٍ زنِ اسلامي در عملك دگاه ض ن دي اب     اي ين بازت امبر چن ي پي
د  آه با شمشير اهدايي پيامبر مي[ابودجانه «: اي يافته است  آمدي :  گفت …]جنگي

و چون هند   . ام آه مسلمانان بسيار آشته است       من از آافران يكي را به چشم آرده       
دم  ه وي ران ير ب ه وي است و شمش تم آ د، پنداش ي .درآم ه زن تم آ ون بدانس  و چ

تم            رفتم و گف ازِ خود گ ه     : است، شمشير ب ر علي ه      شمشير پيغمب ود ب غ ب السلام دري
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ه         ر علي ي                  زني زدن آه شمشير پيغمب ه خون زن ه ب ر است آ السلام از آن عزيزت
 ) 104(» .آلوده شود

ه تحت   ن منطق انِ اي ه و سرنوشت زن ردم خاورميان          دگرديسي فرهنگ م
لطه ر        ي اسلا س ثلا دخت ا م ي ـ ي ه زن ايران وان نمون ه عن ه ب ايي است آ ا ج م ت
ا ذره  ي ايراني را به حراج مي  ساله5هاي   بچه ه      گذارند ت اي از آتش جهنمي را آ

د ان ديگر بكاهن ه است، در جه ردم ريخت ه جان م ان ب ين جه ن مكتب در هم . اي
ال مي  بيچاره  ا خي ه آتشي سوزان  ه د آ ه ايش  آنن ر از سرنوشتي آ ارش ت ان گرفت

  …گير شدن داشته باشد تواند امكان دامن هستند ـ هم ـ مي
ا          پور، رمان نويس خوش              شهرنوش پارسي  ران، در مطلبي ب قلم معاصر اي

 : نويسد مي» ي آشفته و جاني مشهدي جامعه«عنوان 
شود   وگو مي ي جعفر شهري از زني گفت       در آتاب قلم سرنوشت، نوشته             «

رده  [ سالگي 5خواني در سن      ضهآه رو  تباه نك د در سن    بله اش الگي 5اي از او ]  س
د، مي     و در پاسخ مادر آه دخترش را بچه مي        . آند  خواستگاري مي  د  دان اگر  : گوي

تم ـ پس از مرگ يك               يد هس ر زن من بشود ـ چون س ن دخت ه بهشت     اي راست ب
الگي  6گذارند تا دختر را در سن         عاقبت قرار مي  . خواهد رفت  د و         س ا بدهن ه آق  ب

م مي             . نوراني شوند  ه پس       جناب آقا هم در شب زفاف، چنان دختر را از ه درد آ
اره خوشش   ] هم[آقا . شود و پيشش يكي مي   چند ماهي بعد، از آنجايي آه از زن پ

 . فرمايد آمده دختر را طلاق مي نمي
رده آ     اي زندگي مي     دختر بدبخت آه در جامعه    ] اين[از آن پس             « ه هيچ   آ

ور مي  وده جز ازدواج، مجب ه ب ان در نظر نگرفت راي زن دي ب ار آبرومن ود  آ ش
و شوهران هم پس از آشف وضعيت جسماني او طلاقش . مرتب شوهر آند  ] آه[

ي     بار ازدواج مي   26] اين دخترك [اند؛ به اين ترتيب       داده  مي ه        آند، ب ه موفق ب آنك
 ) 105(» .اي شود تشكيل خانواده
ر            در را ه اگ اني آ ن زن ر ت نم ب ودن آتش جه رام ب ودن و ح يد ب ا س ه ب بط

ن  ه اي لمان«تنشان ب اريخ » اعراب مس ت، ت د رف ه بهشت خواهن د، يكسره ب بمال
 .هاي عجيب و دست اولي دارد روايت

ي پيامبر، در زن گرفتن و طلاق دادن                   امام دوم شيعيان، فرزند علي و نوه      
ا              پدرش علي آرد، به طوري آه       افراط مي  ه، علن ر رفت الاي منب ر ب  ابن ابيطالب ب

د   مي د    : گوي ه پسر من زن ندهي راط مي    . ب ان اف د  او در طلاق زن ان از   . آن ا زن ام
ام حسن تشريح شده است،                    ترس آتش جهنمي آه در تئوريِ پدر بزرگ همين ام

ر                   براي اين  ده شود و آتش ب ام حسن مالي ن مقدس ام ه ت م تنشان ب آه حتا يكبار ه
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اي        اي ام اخطاره ا تم ردن در طلاق حضرتش ـ ب راط آ اآي از اف رام، ب ان ح ش
 !!اند آرده ي تنشان را تقديم امام دوم شيعيان مي چنان سفره پدرش ـ نكرده، هم

اريخي در    تند ت ات مس ه رواي تناد ب ا اس ه، ب ين رابط كي در هم          پطروشفس
ي        )ع(مثلا امام حسن     «: نويسد  مي» اسلام در ايران  «آتاب   د ارشد عل ) ع( فرزن

ي       ان ازدواج م ا زن ا ب واني دائم د ج يعيان از عه ام دوم ش س   و ام رد و زان پ آ
 ) 106(» . زن گرفت70بر روي هم ] امام حسن[داد؛ به طوري آه  طلاقشان مي

الگي خواست و در                  ز عايشه را در شش س ا او      7         خود پيامبر ني الگي ب  س
رد  اف آ ن  . زف د در س الگي18ِمحم ا      س ت؛ ام ان فروبس م از جه ه، چش  عايش

رد ديگري   ا م د ب ازه ندارن ه ديگر همسرانش اج ه عايشه و ن ه ن رد آ وصيت آ
ود              . ازدواج آنند  ده ب الگي زن اد س ا هفت ه عايشه ت يم آ ي  . توجه داشته باش  52يعن

دگي ال از زن انواده س تن خ دون داش رد اش را ب پري آ ه را . اي س ه سن عايش البت
ا مح ام ازدواج ب ههنگ م گفت ال ه ه س د ن د م ر هفت. ان ود او ب ا خ الگي ام اش در  س

 . هنگام زفاف تاآيد آرده است
اه پس از هجرت                          « گويند هنگام ازدواج عايشه شش سال داشت و هفت م

رده      . در مدينه با او عروسي آرد      ل آ دا             از عايشه نق ر خ ات پيمب ام وف ه هنگ د آ ان
تم از      . ته استاالله عليه و سلم وي هجده سال داش     صلي اه و هش ه سال پنج عايشه ب

 ) 107(» .هجرت در حدود هفتاد سالگي در مدينه وفات               يافت
دا شد              ي در آشور سوئد از همسرش ج د از    .          چندي پيش زن اه بع ار م چه

د                    دگي آن رد ديگري زن ا م م تصميم گرفت ب رد اول؛     : اين جدايي رسمي ه ا م ام
ه سراغ زن سابقش مي            يعني همان همسر اير     لمان ب ي مس د پس از         ان رود، و لاب

ه جرات       ضربه26بگومگوهاي فراوان، با بيش از  ي آارد همسر سابقش را ـ آ
آند؛ به طوري آه زن با همان  آرده بود زندگي جديدي را آغاز آند ـ مجروح مي 

آشد   هاي چند طبقه آپارتمانش تا پايين و جلو در مي  اش، خود را از پله      تن زخمي 
پارد  ي همكف جان مي و در طبقه   ا در نشريه     . س ان روزه ن مطلب در هم هاي   اي

ا مدت        دو نشريه /سوئدي و يكي   اب يافت و خبرش ت م بازت ان ه ا  ي فارسي زب ه
 . خورد جان و تن مرا مي

ين                       اين رفتار، قبل از اين     ردان و در هم آه بتواند به وحشيگري اين نوع م
ر هو ان تغيي ه زن هرابط ت يافت ه  ي يش زمين ود، ناشي از پ ر ش لمان تعبي اي  ي مس

اب      1400مذهبي است و از  همان        ن بازت ن دي ران اي  سال قبل، در مانيفست رهب
ت  ته اس ين  . داش ان و تئوريس تند متولي ه هس ه     البت ه ب د روزي آ درن و م اي م ه

ي              راحتي، اين رفتارهاي ضد زنِ اسلامي را توجيه نسبيت فرهنگي آرده، براحت
تناد    آه بسياري از دادگاه     گذرند؛ آما اين     آنارش مي  از هاي جنايي غرب هم، با اس
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ن                 به همين منشور خشونت، وحشي      رده، اي ه آ لمان را توجي ردان مس ن م گري اي
 ! شناسند هاي عرفي جاري در غرب مبرا مي جنايتكاران را از برخي مجازات

ه ل                  در شهرآي آه من زندگي مي       ري است آ نم دبي ه دانش        آ ادي ب طف زي
را تعريف مي     . آموزان شرقي، بخصوص دختران مسلمان دارد      د      اخي ه چن رد آ آ

. اش شكايت داشت   سال پيش، دانش آموز ترآي داشته است آه هميشه از خانواده    
ه خوبي نمي              م ب ان ه ود و زب ده ب ا آم ه اروپ » آرستينگ «دانست،   و چون تازه ب

د     گيرد شخصا به اين دخترك دوازد       تصميم مي  اراحتي . ه ساله زبان ياد بده ايي    ن ه
ه       اش تعريف مي  آه اين دخترك از خانواده     ود آ ا جايي ب رد؛ ت ا  » آرستينگ «آ ب

رك مي           ناراحتي و نگراني از ناتواني     د   اش، براي حل معضل دخت ه    «: گوي من آ
 » !توانم تو را به فرزند خواندگي قبول آنم؛ در حالي آه پدر و مادر داري نمي

ن فرهنگ اسلامي، تعقيب و مراقبت پسران                      يكي  از نمودهاي بيروني اي
ود          اله ب ن بچه وارد            . اين خانواده از اين دخترك دوازده س ر اي ه ب از فشارهايي آ

زي نمي         ين     شده است، بيش از اين چي ه       نويسم؛ هم در آ م   » آرستينگ «ق وز ه هن
ز     شناسد؛ چرا آه دخترك ساده، د       خودش را در اين جريان گناهكار مي       ر يك گري

اي  اي نزديك محل اقامت ما رفته، با آشيدن آيسه          هنرمندانه، به زمين نيمه ساخته    
ود   ان داده ب ارش پاي دگي رنجب ه زن ر سرش، ب تيكي ب انواده. پلاس د  خ م لاب اش ه

رك معترض صرف              ن دخت راي اي رژي بيشتري ب ه ان ن آ دان، از اي خوش و خن
 …اند  دادهنخواهند آرد، به پروار آردن پسرهاشان ادامه

د؛             البته بعدها به جاي آن زمين نيمه ساخته، ساختمان آبي قشتگي ساخته             ان
ا رد مي    ار در روز         اما هر بار آه من از آنج م دو ب ن داستان دست آ شوم ـ و اي

 .لرزاند افتد ـ تصوير اين دخترك معصوم تنم را مي اتفاق مي
يز دآتر حسن ابراهيم حسن تئوري             در مورد اسير گرفتن زنان در جنگ ن       

ي              «: جالبي دارد  ه وقت از جمله عادات زشت عرب به روزگار جاهليت اين بود آ
ها پيماني وجود     ي او نبود و ميان آن       خورد و از قبيله     مردي به مرد ديگري برمي    

زاع رخ مي                  داد،  نداشت، اگر آن مرد زني به همراه داشت و بر سر آن جنگ و ن
ه اسيري مي      همراه داشت مغلوب مي و اگر آسي آه زن     و آن . رفت  شد، زنش ب

ي         لال م ود ح راي خ ير را ب ود، زن اس ده ب ب ش ه غال دون   آ ت و او را ب دانس
ا     ولي بعضي . آرد  گونه قيد و شرطي تصرف مي       هيچ د بعضي     [ه ا   دقت آني از ] ه

ي         رف م ير را تص ي زن اس را وقت د، زي ر بودن ادت متنف ن ع د و از او  اي آردن
دان ايشان مي      آوردند، اسارت مادر مايه     فرزندي مي  شد؛   ي ذلت و خواري فرزن

ه همسري       اني را ب تند و زن ن رو در انتخاب همسر خويش دقت آامل داش از اي
 )  108(» .گزيدند آه آزاد و صاحب نسب عالي             باشند برمي
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ه تنها در ايشان ن. آرد           اما در رابطه با رهبران اسلام وضع خيلي فرق مي         
اي،   نبودند آه بجز زنان عقدي متعدد، و زنان متعدد صيغه         » ها  بعضي«شمار آن   

ا         . اند زناني هم به نام آنيز داشته  رفتن ت ه رسم صيغه گ ادآوري است آ ه ي لازم ب
م را او     ن رس ت و اي اب رواج داش ن خط ر اب ان عم ر[زم ا  ] عم داخت؛ ام بران

ر ر      شيعيان به فتواي امامانشان هم     ان ب اي       چن ا ازدواج موقت پ اه و رسم صيغه ي
رده لطه       فش ر س رانِ زي م در اي ون ه م اآن اده، ه م برافت ن رس د و اي اي  ان ي علم

 . دارد[!] اسلامي و شيعي رواجي فراوان و پر درآمد
ايانه   اند آه در جنگ          آنيزان، زناني بوده  ه     هاي آشورگش رآن ب ي اعراب ق

د  ن را به اسارت و آنيزي مي آشتند و ايشا  دست، مردانشان را مي    بسياري  . بردن
انواده         اروي، از خ زان زيب ي           از اين آني رم و خيل م از       هاي اصيل و محت هاشان ه

وده           ايي و       روستاييان ايران و ديگر آشورهاي تصرف شده ب ل زيب ه دلي ه ب د آ ان
ان  ازار«خردش دانش » ب ي و فرزن ژه عل ه وي راب و ب ان اع وبي مي يار خ بس

ه       نان را در جنگاين ز . اند  داشته ران و ديگر آشورها ب هايي آه براي تسخير اي
د   آرده  تقسيم مي » مجاهدين«اند، به عنوان غنيمت بين        انداخته  راه مي  دين  . ان مجاه

هم مازاد بر نيازشان را در بازارهاي مدينه و ديگر بازارهاي       برده فروشي                   
ي از جنگ قادسيه    گونه آه  گاه هم همان . اند  گذاشته  اسلامي به حراج مي    براي عل

ي       ت جنگ همي از غنيم وان س ه عن تان را ب روف بهارس رش مع ي از ف بخش
ن      آورده  گونه زنان نيز به عنوان سهم امام و يا خمس مي            اند، از اين    آورده اند آه اي

تعداد فرزندان علي را بين . اند  آرده  رهبران، با طيب خاطر ايشان را تصرف مي       
ا 32 ته48 ت ر نوش د آ  نف ط ان ر است و   4ه فق ر پيغمب ه دخت ان از فاطم ر ايش  نف

 . اند بيشترين ايشان از همين آنيزان بوده
يار مي               ان بس ن زن د        داشته            خود پيامبر و امامان شيعه هم از اي ا چن د؛ حت ان

ان         اند و تمام زندگي     امام شيعي اساسا ازدواج رسمي نكرده      ين آنيزآ شان را با هم
ز      ق ابتدايي و نصفه ـ آه حتا از همان حقو      ا صيغه ني دي و حت ي زنان مسلمان عق

 . اند اند ـ سر آرده محروم بوده
داد آن     نامه          علي در وصيت ه تع ا   اش در رابطه با همخوابگان آنيزش ـ آ ه
 : فرمايد ام ـ مي را تاآنون آشف نكرده

دي         و هر يك از آنيزانم را آه با او بوده          …         « اردار    ام، اگر فرزن ا ب ود ي ب
ره د و به د دهن ه فرزن ز را ب د، آني د باش رد و . ي او حساب آنن دش بمي ر فرزن اگ

 )  109(» .آنيز زنده باشد، آنيز آزاد است
ز، پس از مرگ                         تفسير حقوقي اين بخش از وصيت      ه آني ن است آ نامه اي

ده              ا نيام ه دني د ب ه فرزن ل م         همسرش، به عنوان ملك ب يده و منتق شود و    ياش بخش
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ي       ا ب د     آنيزِ فرزند مرده ي م موضوع                [فرزن داد ايشان و ه م از تع ه حضرت، ه آ
وقي           ] خبر بوده است    بارداري ايشان بي   بدون در نظر گرفتن هيچ گونه حق و حق

يده          . اند  شده  رها مي  يار آوش دگي        توجه بكنيم آه علماي اسلام و تشيع بس ه زن د آ ان
د      ي چهارم و امام اولشان را بسيار        خليفه ه      .  ساده و فقيرانه تصوير آنن د نيست ب ب

ه            يم آ ان اسلامي بپرس داد           : عنوان معترضه از اين متولي ن تع ز و اي ه آني ن هم اي
ان         آرده  آجا زندگي مي  ]  نفر 48 تا   32[فرزندان علي    اند؟ آيا درست نيست آه اين

ته  از داش دن ني راي خوابي ي ب ه زمين دگي و تك راي زن ايي ب ه ج ن  ب ا اي د؟ اساس ان
ان ي  وادهخ ه م ه تغذي ت چگون ده ي پرجمعي والات   ش ر س د؟يا ديگ ي«ان ط  ب رب
 !فرمايند، مستقيم نيست آه به هيچ صراطي آه حضرات مي» ادبي آموز بي دانش

ليحين، آنيزآي             « م و     [مره بن شراحيل، صاحب الس يرِ آ ي زن اس د يعن لاب
الي ن و س ي ] س زد عل تاد) ض.ر(را ن يد . فرس زك پرس ي از آني وهر :عل ا ش  آي
ت ره نوشت . آري: داري؟ گف ه م د و ب ي وي را بازگرداني ه  : عل ردم آ ي ب ن پ م

ه پانصد               . داراي شوهر است  ” ي تو   هديه“ ابين وي را از شوهرش ب ره، آ پس م
ه ساخت؛ و       ] يعني آنيز را از شوهر و صاحبش خريد       [درهم خريد    و او را روان

 ) 110(» .علي نيز او را پذيرفت
د و در          ديگر متوليان تئوري           اين جا    هاي مدرن اسلامي بايد تشريف بياورن

خوشبختانه ملاياني از طيف  . ها توجيهاتشان را بفرمايند     گونه تئوري   رابطه با اين  
ن        خميني اين ظرافت را نداشته     واب شرعي اسلامي          اند آه در رابطه با اي ه اب گون

ه سفارشات              ن گون اب  سكوت اختيار فرمايند؛ اين است آه اي ا و افاضاتِ       در آت ه
دن                          رق از سر هر انسان متم دنش، ب ا خوان ه حت ه آ اب يافت اين جماعات هم بازت

 .                                     پراند مي
اه              زنان هم البته تنها براي آرامش مردان آفريده شده  ان گن ل هم اند و به دلي

د و ب   اوليه مادر بزرگشان حوا، سفيه شده    ن ان ده شده       ا اي د آفري دا خردمن ه در ابت آ
د و در    بودند، اما عقل از ايشان زايل شده است و تنها اين مي   ماند آه سخت بزاين

ردان  [ها محبوس باشند تا آدميان        خانه ه آارهاي اساسي     ] يعني م ا        ب ه همان شان آ
دارك حكومت اسلامي                  علم آلام و شريعت و تفسير آتاب آسماني است، و البته ت

 .  ها به جهان متمدن بپردازند ميم اين آموزشو تع
د و            ا سختي بزاين          و زنانند آه بايد دستاس آنند و گندم آرد آنند و بچه را ب

د    ردان را بپاين ان م د و زادگ ون ببينن ختي خ ا س اه ب ر م ه  …ه ا ب ردان، تنه  و م
 .اي آه از زنان دريغ شده است، مشغول باشند آارهاي خردمندانه

دا برهنگي آدم و حوا را      …اند آه   از ابن عباس نيز روايت آرده      «         چون خ
ند               ود، بكش رود آورده ب ه از بهشت ف بديد، بفرمود تا يك گوسفند از هشت جفتي آ
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د                       ا حوا ببافتن . و او گوسفندي بگرفت و بكشت و پشم آن را بگرفت و برشت و ب
يدند  اي آرد و حوا يك پيراهن و روسري آر        آدم براي خويش جبه    د و آن را بپوش

 ) 111(» …و 
ه                  از اين تفاسير اين    ه پيداست آ ان   «گون دٍ اين م در سمتگيري   » خداون اش  ه

ده             م آفري ردان ديگري ه وز م ه هن ا در شرايطي آ ان را ـ حت ردان، زن به سود م
وم     نشده دن محك اند ـ به حبس دائم در حجاب و بيگاري براي مردان و سخت زايي

رده است؛ در ته و سفيهشان آ غ داش دي را از ايشان دري ه خود، خردمن الي آ  ح
 !!گردانيده است

ب           « ن وه م[از اب يش      آورده] ه رد و پ ه آ وا را وسوس يطان ح ه ش د آ ان
ه حاجت خويش   اه آدم او را ب ود، آنگ ا نم م وي زيب ه چش درخت آورد و آن را ب

 . خواست
 ! شود مگر اين جا بيايي؟ نمي: گفت         «
 ! شود مگر از اين درخت بخوري؟ نمي: و چون بيامد، گفت         «
زان در بهشت     : گويد         « و از آن بخوردند و عورتشان نمايان شد و آدم گري

 گريزي؟  آدم از من مي: همي رفت و خدايش بانگ زد
 . ولي از تو شرم دارم! نه پروردگارا: گفت         «
  آجا فريب خوردي؟ اي آدم، از: گفت         «
 . از حوا پروردگار من: گفت         «
ان                 : گفت         « نم چن ار او را خونين آ اه يكب د هر م ن درخت را         پس باي ه اي آ

ود آسان آبستن                      ا ب نم، بن ا سفيهش آ خونين آردم، وي را خردمند آفريده بودم، ام
 .شود و آسان بزايد اما بسختي خواهد زاييد

ل      ي حوا نبود، زنان اين دنيا قاعده نمي         اگر بليه : گويدابن زيد            « شدند، عاق
 ) 112(» .زاييدند شدند و آسان مي بودند و آسان حامله مي

اي است            به هر صورت رديف آردن اين همه اسناد تاريخي آه تازه قطره    
ترده  اي گس ه    از دري ن رابط ه در اي نادي آ ا در     ي اس ت و اتفاق ت اس ا در دس ه

يده است؛ همينطور             » خردمند«هوري  جم اسلامي حاآم بر ايران هم به چاپ رس
ار اسلام       مقايسه  ا رفت ناد ب ن اس اآم و چه در         ي تطبيقي اي ان امروز ـ چه ح گراي

ه   ان خان ه حاآم ت و چ رت حكوم ي      حس ان م ا ـ نش ان در    ه تان زن ه داس د آ ده
ده   يار پيچي يار بس لامي، بس ورهاي اس ه   آش عارهايي است آ ر از ش بعضي از ت

ي     ب م لمان، مرتك ان مس ا زن ه ب تين در رابط لاميون راس يون و اس وند سياس . ش
اوش و         اش و آ تن و آنك تن و گف ا نوش ه تنه م آ ك چش ر از اش ت پ تاني اس داس

ه        تكاليف الهي  «آندوآاو هر چه بيشترِ سرنوشت زنان، حقوقشان و          شان نسبت ب
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ه فكر       گيتواند ما را ـ هم مي» اربابان و آقايان و شوهرانشان م ب مان را ـ آمي ه
ه وادارد ي  . و مطالع ه م اني است آ ا درست زم ن روزه ا اي اي   اتفاق ه ج وان ب ت

آويختن به ايمان مطلق، و بدون وحشت از متوليان ديني، آمي هم به آندوآاو در               
 . چگونگي سرنوشتٍ عجيب و غريبمان بپردازيم

ي   اين گستردگي از عهدهي آار است و نه آاري به                 اين آوشش هم نه همه    
ا             هايي را مي    ها و جريان    هيئت. آيد  يك تنِ تنها برمي    ادي، ب ا نگاهي انتق ه ب طلبد آ

شك در اصول و مباني اعتقادي و بديهيِ اين مكتب، اين راه را بپمايند و از زخم          
 هم هراسي به دل راه ندهند؛ آه اگر قرار است اسلام در               …ها و تهديدها و     زبان

ه   تش ب ه      آلي اني آ ت؛ زم روز اس ين ام ت آن، هم اريخ درس ود، ت يده ش د آش نق
ه ه   آارنام ان هم م و ج ا جس لامي، ب ان اس ار حاآم ر روزه  ي فضاحت ب ان، ه م

 !شود تجربه مي
اين بررسي آوتاه، تنها علامت سبزي در .          راه باز است و آار بسيار زياد   

ز رهرو     تواند روندگان بسياري داشته با اي است آه مي جاده شد آه من ـ خود ـ ني
ال  ن راه را س ه اي تم آ ندگاني هس رو آوش رن و پي ا و ق ده ه ت آوبي د و  هاس ان

ه   . اند ها فديه داده هاشان هم سر و جان را در راه اين جهل زدايي     خيلي م را ب آلاه
ند ـ از    ي ايشان ـ با تمام آاستي  احترام همه هايي آه ممكن است داشته           باش
 !  دارم سر برمي
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